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نمایندگان وزارت  خارجه
 با احمدشهید دیدار می کنند

 مکانیســم همــکاری وزارت خارجه و ســتاد  �
حقوق بشر قوه قضائیه و شــورای عالی امنیت ملی 

چگونه است؟
وزارت خارجــه به صــورت پلی اســت کــه رابطه 
بین ســازمان های بین المللی و کشــورهای خارجی با 
نهادهای داخلی را هماهنگ می کند و تحولات داخلی 
را به خارج از کشــور منعکــس می کند و بالعکس. در 
بعضی حوزه ها هم خودمان مســتقیم فعالیت داریم. 
با نهادهایی که در بحث حقوق بشر فعال هستند، مانند 
شورای عالی امنیت ملی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و 
مرجع ملی کنوانسیون هایی که به آنها ملحق شده ایم، 
مثل کنوانسیون حقوق کودك که مرجع ملی آن وزارت 
دادگســتری است، یا بنیاد شهید و سازمان بهزیستی که 
به صورت مشــترک مرجع ملی کنوانسیون حمایت از 
حقوق معلولان هستند، همکاری خیلی نزدیکی داریم. 
در مجلس شورای اسلامی با فراکسیون حقوق معلولان 
یا کمیته حقوق بشر مجلس نیز همکاری خوبی داریم. 
مکانیســم همکاری هم به این صورت اســت که ما در 
جلسات آنها شرکت می کنیم و هر اظهارنظری که خارج 
از کشــور، مثلا راجع به حقوق کودك یا معلولان شده 
باشــد، بلافاصله منعکس می کنیم و بالعکس نظرات 

آنها را هم به نهادهای بین المللی منعکس می کنیم. 
 یعنی شما پاســخی را که آنها ارائه می کنند، به  �

نهادهای بین المللی ارائه می دهید؟
طبیعی اســت. چون ملاک نظر و پاســخ نهادهای 

ذی صلاح است.
 می توانید نظر مشــورتی یا نظر اصلاحی به نهاد  �

ذی ربط بدهید؟
معمولا ســعی می کنیم در گزارشــی کــه نهادها 
می دهند، دخالت نکنیم. چون مرجع ذی صلاح پاســخ 
تخصصی می دهد. اما همکاری و مشــورت مستمر با 
مراجع ذی صــلاح از حیث نحوه نــگارش بین المللی 

وجود دارد.
 آیا می توانید پیشنهادهای راهبردی به نهادهای  �

داخلی بدهید و توجه آنها را به یك موضوعی جلب 
کنید یا خواستار توجه بیشتر در یك زمینه شوید؟

قطعا همین کار را می کنیم، مخصوصا در جلسات 
مشــترکی که با آنها داریم. همیشه ما یك نگاهمان به 
خارج از کشور اســت و یك نگاهمان به داخل کشور و 

آنچه را در خارج می گذرد، به داخل بازتاب می دهیم.
  با قطع نامه حقوق بشری کانادا بار دیگر در مجمع  �

عمومی سازمان ملل موافقت شد و قرار است یك ماه 
دیگر هم به رأی گذاشته  شود. در این مورد قرار است 

چه   کار کنید؟
متأسفانه دولت پیشین کانادا که دولت دست راستی 
و طرفدار رژیم صهیونیســتی بود، مواضع خصمانه ای 
در قبال ایران داشــت و شاهد هستید که روابط سیاسی 
دو کشــور هم به کجا کشیده شــد. ولی در ماه گذشته 
دولــت جدیدی در این کشــور روی کار آمد و اعلام کرد 
کــه درصدد ایجاد تحرك در روابط دو کشــور اســت و 
بازگشایی سفارت خانه های دو کشــور جزء برنامه های 
آنهاست. پیش نویس قطع نامه آنها طبق روال سال های 
قبل ارائه شده است. ما پیش نویس را دیده ایم که سعی 
کرده انــد در لحن آن کمی نرمــش به خرج دهند، ولی 
به هرحال یک قطع نامه اســت و ما جمهوری اسلامی 
ایران را واقعا مســتحق داشتن قطع نامه حقوق بشری 
نمی دانیم. همان طور که گفتم رویکرد ما این اســت که 
در محافل بین المللی روشنگری کنیم و در عین حال از 
طریق توســعه گفت وگو های حقوق بشری و تعاملات 
بین المللی در مســیر حذف قطع نامه گام برداریم و در 

آینده همکاری های حقوق بشری مان را تقویت کنیم.
 درمورد این قطع نامه مکانیسم خاصی هست که  �

بتوانیم آن را حل یا رفع کنیم؟
قطع نامه حقوق بشری از آن مسائلی است که رنگ 
و بوی سیاسی دارد و متأســفانه بحث مهم و متعالی 
حقوق بشر ابزاری شــده در دست برخی قدرت ها که با 
اســتفاده از آن سعی می کنند به کشورها فشار بیاورند. 
وزارت خارجــه حســب وظیفه، تحــرکات دیپلماتیك 
خــود را دارد و ســعی می کند از طریــق گفت و گوهای 
حقوق بشــری، تصویر عینی تــر و واقعی تــری از ایران 
به دیگر کشــورها بدهد و درعین حال از تجربیات دیگر 
کشورها هم برای بهبود وضعیت استفاده کند. ایران جزء 
کشورهایی است که به بسیاری از معاهدات بین المللی 
ملحق شده اســت و به طور منظم گزارش های خود را 

ارائه می کند.
 آیا ایران امکان این را داشــته که در یك بحث  �

حقوق بشری در سطح منطقه یا جامعه جهانی فتح 
باب کند و دست بالا را در این موضوع داشته باشد؟ 
مثلا در سال های اخیر با داشتن پست ریاست جنبش 
عدم تعهد،  توانســتیم از این پتانسیل برای ورود به 

مباحث حقوق بشری استفاده کنیم.
ایران در دوره ریاستش، جنبش عدم تعهد را که اتفاقا 
صدای بلندی هــم در مجامع بین المللی دارد، فعال تر 
کرد. در دوره بیش از سه سالی که ایران ریاست جنبش 
عدم تعهد را برعهده دارد، هماهنگی بســیار خوبی در 
مباحث حقوق بشــری بین کشورهای این جنبش برقرار 
بوده، مثلا در موضوع حق توســعه بــه عنوان یکی از 
مباحث حقوق بشــری که خوشایند کشورهای پیشرفته 
و غربی نیســت، هماهنگی های خوبــی میان اعضای 
جنبش با هدایت ایــران صورت گرفته، تا به حال، چهار 
قطع نامــه از طرف جنبش طرح و به تصویب رســیده. 
یکی از آنها قطع نامه «ارتقای همکاری های بین المللی» 
و دیگری قطع نامه «جلوگیــری از اقدامات زورمدارانه 
یك جانبه» اســت که به زبان ساده همان «جلوگیری از 

تحریم های یك طرفه» است.
ادامه درصفحه ۱۹
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مهســا جزینی: منطقه الفراغ سیاست که سال ها 
با مــرز ســفت و ســخت بیــن اصلاح طلبی و 
اصولگرایــی خالی مانده بود، ایــن روزها درحال 
تغییر اســت؛ پلی که با نزدیک شــدن منتهی الیه 
راست جناح چپ و منتهی الیه چپ جناح راست 
درحال ساخته شــدن اســت. اگرچه جریان های 
مادر بــه دلایل مختلــف باوری بــه اصالت آن 
نداشــته باشــند و از این نزدیکی ناخشــنود، اما 
اتفاقی در حال افتادن است. اگر در انتخابات ۹۲ 
این پل بر اســاس یک دغدغه مشــترک و نیم بند 
شــکل گرفت، در آستانه انتخابات مجلس شکل 
رســمی و عیان تری به خود می گیرد. وقتی حزب 
کارگزاران اصلاح طلب با عقبه راست بوروکراتیک 
از یارگیری از جناح رقیب حرف می زند و هم زمان، 

خبر نشســت چهارجانبه علي لاریجانی، علي اکبر ناطق 
نوري، علي اکبر ولایتی و مرتضي مقتدایی برای نخستین بار 
از سوی یک رسانه متعلق به همین حزب خبری می شود، 
حتما خبری در راه است. آن هم درحالی که در فهرست 
اعلام شده از سوی این جریان برای کرسی های تهران، در 
کنار نام نامزدهای اصلاح طلب از محمد دادکان هم نام 
برده می شود. فردی که هم زمان زمزمه های حضورش در 

حزب در حال تأسیس لاریجانی هم شنیده می شود.
نزدیکی این دو منتهی الیه را به شــکل ویژه می توان 
در ادامــه تحولات جناح راســت دنبال کــرد. جناحی با 
زایش و ریزش های فراوان. مســیری که با انحلال حزب 
جمهوری اســلامی آغاز شــد و واگرایی را در تنها جریان 
سیاسی مسلط زمان خود کلید زد. این واگرایی همچنان 
به پیش می رود. به نظر می رســد که فــارغ از تظاهرات 
سیاســی و کنش های مقطعی برای رســیدن به وحدت 
انتخاباتی، جناح اصولگرا در ذات خود به نوعی واگرایی 
مبتلا شده است. عده ای مدام مسیر جدید می جویند. اگر 
در سال های گذشــته، به ویژه در هشت سال دولت قبل، 
شــاهد رویش های تندروانه در این جریان بودیم (جبهه 
پایداری)، این روزها شاهد بروز جریان های اعتدالی از دل 
اصولگرایی هســتیم. منظور از واگرایی، تعدد به معنای 
تکثر نیســت. چراکه این تکثــر را در جریــان مقابل هم 
شــاهدیم. مقصود از این تکثر و تعدد در جریان اصولگرا، 
انشعابات مدام و زاییده شدن گروه و دسته و حزب جدید 
از دل جریان هاي موجود با زاویه هایی مشخص نسبت به 
گذشته است. این زایش ها برخاسته از رویارویی این جریان 
با واقعیات سیاسی پی درپی است که نیازهای جدیدی بر 
این جریان تحمیل می کند. جریان ســنتی اصولگرایی اگر 
تــوان رویارویی با واقعیات سیاســی را داشــت قطعا به 
رویش های جدید نیاز نبود. اما مقاومت جریان ســنتی یا 
ناتوانی سیاســی اش برای تعامل با نیازهای جدید، تضاد 
منافــع و تعارضات جدیدی بر جریــان اصولگرا تحمیل 
می کند که زایش و انفــکاک را اجتناب ناپذیر می کند. این 
انشــعاب و زایش را هم می توان در مجموعه های جناح 

راست یا اصولگرا دنبال کرد و هم در چهره هایش.
انشقاق در سال های دور

جامعــه روحانیت مبــارز و جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قــم را می توان مادر تشــکل ها و احــزاب جناح 
راست نامید که ریشه در پیش از انقلاب داشتند. جامعه 
روحانیت مبارز نخســتین تشــکل جناح راســت بود که 
دچار انشقاق شــد. همان اختلافات جناح راست و چپ 
حزب جمهوری اســلامی در جامعــه روحانیت - تنها و 
قدیمی ترین تشکل روحانی از پیش از انقلاب - هم ادامه 
یافت. تا جایی که در آســتانه انتخابات مجلس سوم در 
ســال ۶۶ از دل آن مجمع روحانیون مبارز شکل گرفت. 
جامعه روحانیت مبارز با افول سیاســي حزب جمهوري 
اســلامي- به علت ازدســت دادن چهره هاي شــاخص 
خــود- و بالاگرفتن اختلافات کــه منجر به انحلال حزب 
شد، همچنین به حاشیه رفتن جناح چپ حزب، از سال۶۷ 
تا ۷۶ بخش عمده حاکمیت کشــور را در دست داشت. 
ناطق نوری، هاشــمی، محمد یزدی سه عضو این تشکل 
روحاني بودند که در رأس ســه قوه کشــور حاضر بودند. 
جامعه روحانیت مبارز در کنار جامعه مدرســین و حزب 
م ؤتلفــه همســو و هم فکــر در فضای سیاســی حضور 
داشــتند. انتخابــات ریاســت جمهــوری ۶۸ را می توان 
شروع دوره فعالیت گســترده جامعه روحانیت دانست. 
بهار جامعه روحانیت مبارز اما در نیمه دهه ۷۰ آســتانه 
پاییزی شــدن بود. میان دولتمردان هاشــمی با جامعه 
روحانیــت مبارز و طیف همســو، یعنی حــزب مؤتلفه 
اسلامی، بر ســر برخی مسائل کم کم اختلافاتی بروز کرد 
تا جایی که در جریان انتخابات مجلس پنجم یک جریان 
سیاسی جدید به نام کارگزاران ســربلند کرد. این دومین 
انشــعاب مهم تا آن زمان در جناح راســت بود و اثرات 
تاریخ ســازتری نسبت به انشعاب نخست داشت. با ورود 
کارگزاران بــه مجلس پنجم، از قدرت و ســهم جامعه 
روحانیت مبارز و گروه های همسو کمی کاسته شد. تا در 
نهایت در دوم خرداد ۷۶ کارگزاران به جبهه رقیب ناطق 

نوري پیوست.
جامعه مدرسین در آستانه انشقاق

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم برخلاف جامعه 
روحانیت تا این سال ها توانسته بود وحدت دروني خود را 
حفظ کند. یک علت آن این بود که محدوده تشکیلاتی اش 
باتوجه به نامــش، تنها بر منطقه قــم متمرکز بود و در 
دوره ای هم امام(ره) بر همیــن مبنا تذکری به آنها داده 
بود، برای همین کمتر از همتای خود امکان بروز کنشــی 
سیاسی داشــت. با این حال تشکلي که دبیرکل آن اخیرا 
رئیس مجلس خبرگان هم شده است، در سال های اخیر 
تا مرز تجزیه شــدن پیش رفت. انتخابات ۹۲ به اختلاف و 
انفکاک در میان اعضا دامن زده بود. آیت االله محمد یزدی 
در این باره گفته: «... ما متوجه شدیم بعضي از دوستان و 
اعضاي جامعه محترم مدرسین و از علاقه مندان آیت االله 
مصباح از جمله آقایان عبداللهي، رجبي، کعبي گفتند که 
این جلسه فوق العاده {حمایت از نامزدي ولایتي} قانوني 
نبوده و این اکثریت نیســت و بنده هرچه گفتم آنها قبول 
نکردند. مخالفت این دو، ســه نفر از آقایان سبب شد که 
در رأی اکثریت شــک و شبهه ایجاد شود. به هر حال یك 
ضربه ای به جامعه مدرســین وارد کردنــد که امیدوارم 

این ضربه با گذشــت زمان از بین بــرود». یزدی در ادامه 
از تلاش هایش برای جلوگیری از انشــقاق، این طور گفته 
اســت: «زماني که احســاس کردم در حوزه، یك حزب و 
گروهي که خود را منتســب به آیت االله مصباح می دانند 
به وجود مي آید، به بعضــي از روحانیون محترمي که با 
ایشــان ارتباط خاص دارند، در جلســات خصوصي که با 
آنها داشــتم، گفتیم که از تفرقه و تجزیه جلوگیري کنیم، 
ولي متأســفانه مشــکل، حل نشــد. بارها با تعدادي از 
اعضاي جامعه مدرسین که در جلسات شرکت نمی کنند، 
تماس گرفته و حتي حضوري به منزلشــان رفته و از آنها 
درخواست کرده ام که در جلسات شرکت کنند». مشخص 
نیست که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این روزها در 
چه وضعیتی به ســر می برد، چنــد دوره انتخابات اخیر، 
نشان داد که به طور  مشــخص از توان اثرگذاری سیاسی 
جامعتین (جامعه روحانیت مبارز و مدرسین حوزه علمیه 
قم) کاسته شده است. هرچه هست روزگار خوبی نیست. 
درحالی که اعضای جبهه پایداری پیش تر گفته بودند در 
انتخابات آتی قرار نیســت فهرست جداگانه بدهند حالا 
مشــخص نیســت با نرســیدن به وحدت، این جبهه در 
انتخابــات چه خواهد کرد. آیا مانند انتخابات گذشــته با 

فهرست جداگانه خواهد آمد؟
 چهره هایی که مشتق شدند

هاشمی رفســنجانی، ناطق نــوری، علی اکبــر ولایتی 
و علی لاریجانی هریک به شــکلی یــا از جریان اصولگرا 
بریدند یا به نوعی مشوق یا مبدع انشقاق و زایش شدند و 
همین وحدت را سخت کرده است. بریده شدن رشته پیوند 
میان هاشمی رفسنجانی و جناح اصولگرا در انتخابات ۸۴ 
رخ داد. آنها که زمانی ناطق را ادامه دهنده راه هاشــمی 
می دانســتند سال ۸۴ لاریجانی و ســپس احمدی نژاد را 
برگزیدند. ناطق هم از سال ۸۸ راه خود را از آنها جدا کرد. 
تلاش های او چهار ســال قبل برای رساندن اصولگرایان 
به وحدت با عنوان شــورای هماهنگی نیروهای انقلاب 
ناکام ماند. سال ۸۸ هم احمدی نژاد آن حملات را متوجه 
خود و خانواده اش کرد بدون اینکه با واکنشــی از ســوی 
اصولگرایان مواجه شود. این حملات از سوی جریان های 
تنــدرو اصولگرا ادامه داشــت و ناطق که خــود را تنها 
دیــده بود، با دلخوری راهــش را از هم قطاران جدا کرد. 
دیگر در جلســات جامعه روحانیت مبارز شــرکت نکرد 
و بعدها هم هرچه ســراغش رفتند تمایلی به بازگشت 
نشــان نداد. اصولگرایان تا اینجا دو چهره ســنتی جناح 
راست را از دست داده بودند. اما این مسیر متوقف نمانده 
است. به طور مشخص علی اکبر ولایتی هم دیگر در زمین 
اصولگرایان بازی نمی کند. او که در انتخابات نهم مجلس 
سخنگوی جبهه متحد اصولگرایی بود اما کناره نگرفتن او 
در انتخابات ۹۲ با وجود قول وقرارهای ائتلاف ســه گانه 
(که قرار بود از میان حداد، ولایتی و قالیباف تنها یک نفر 
بماند) و بعد هم نحوه مواجهه اش با ماجرای هسته ای 
در مناظره هــای انتخاباتی و ســخنانی که بــر زبان راند، 
گویای این بود که او دیگر قرار نیســت در زمین آنها بازی 
کنــد. لاریجانی هم با عملکرد خــود در مجلس، به ویژه 
در دو سال اخیر، نشــان داده است که برمبنای عقلانیت 
خود حرکت می کند. همین هم عصبانیت جناح تندرو این 
جریان را برانگیخته اســت. از ماجرای حمله تندروها به 
ســخنرانی او در قم تا نیش و کنایه ها به خاطر اینکه چرا 
حاضــر به ورود به جریان هم گرایی بــرای انتخابات آتی 
مجلس نیســت... مواضع لاریجانــی در مجلس به ویژه 
در مواجهــه اش با پرونده برجام، به دولت فعلی بســیار 
نزدیک شده است و شــاید برای همین است که بیش از 
اینکه از سوی سایر اصولگرایان حمایت شود، مورد تأیید 
اصلاح طلبان قرار گرفته اســت اگرچــه خودش خوش 
ندارد از این تأیید سیاسی برداشت های غلیظ تری همچون 
«مالکیت سیاســی» بشود. حالا ســه نفر از این چهره ها 
یعنــی ولایتی، لاریجانی و ناطق نوری بــدون اینکه خود 
را درگیر ماجرای هم گرایی در جریان ســنتی اصولگرایی 
(مؤتلفــه و جامعتین) کنند، جداگانه جلســه انتخاباتی 

برگزار می کنند.
قالیباف هم چهره دیگری در جناح اصولگراست که 
بعد از دو تجربه شکست در اصولگرایی به نظر می رسد 
او هم راهش را از هم قطاران پیشــین به ویژه در دو سال 
بعد از انتخابات۹۲ جدا کرده است. عیسی کاکوئی مشاور 
قالیبــاف اخیرا حزبی به ثبت رســانده اســت. «آزادگی 
ایران اســلامی» گمانه ها حاکی از این اســت که قالیباف 
این بار می خواهد در شــمایل حزبی به عرصه سیاســت 
بازگــردد؛ اگرچه اصولگرایانی که این ماه ها به شــدت در 
کار هم گرایی و وحدت هســتند تاکنون دیداری با قالیباف 
نداشته اند. مشخص نیست که قالیباف و نزدیکانش برای 
انتخابــات آتی مجلس برنامه خاصی دارند یا نه؟ برخی 
اخبار چندی قبل حکایت از دیدار جامعه روحانیت مبارز 
با قالیباف داشت که بعدا تکذیب شد. قالیباف در جریان 

جدید اصولگرایان معتدل هم جایی ندارد.
این انشقاق در چهره های اصلی به چهره های میانی 
هم کشیده شده. محمد دادکان نمونه مشخصی برای آن 
است. منتقد اصولگرای سیاست های فوتبال که از سوی 
رئیس وقت فدراســیون فوتبال دولت اصلاحات دعوت 
به همکاری شــد تا جایی که بعد از رفتن صفایی فراهانی 
از فدراســیون جانشــین او شــد. دادکان اصولگرا بعدها 
از دریافــت مــدال از دســت رئیس دولــت اصلاحات و 

اخراجش هم زمان بــا برگزاری مســابقات جام جهانی 
از ســوی دولت اصولگرای احمدی نژاد با عنوان یکی از 

خاطرات فراموش ناشدنی کاری اش یاد کرد.
دوری معتدلین 

زمانی حزب اعتدال و توســعه را بال راست هاشمی 
می نامیدند؛ در ابتدای شکل گیری اش هم چهره هایی که 
در آن حضور داشــتند با غلظت هــای متفاوت به جناح 
راست نزدیک تر بودند. اما همین وابستگی اش به هاشمی 
باعث شد که آن دسته افرادی که غلظت اصولگرایی شان 
زیادتر بود ماننــد کاظم جلالی و حمیدرضا حاجی بابایی 
از حزب جدا شوند و هر کدام مسیری متفاوت طی کنند. 
در نهایت هــم کاظم جلالی به لاریجانی نزدیک شــد و 
حاجی بابایی به احمدی نژاد.محمود احمدی نژاد پرورده 
جناح راســت بود. جمعیت آبادگران ایران اسلامی یکی 
از همــان نواصولگرایانــی بودند که ماننــد حزب چکاد 
آزاداندیشان می خواستند با رد وابستگی به عقبه گفتمانی 
خود وارد صحنه انتخابات شــوند. در شــورای شهر دوم 
احمدی نــژاد را بــه صحنــه آوردند و عامــل حیاتش تا 
ریاست جمهوری بودند. او البته بعدا به عامل انشقاق بدل 
شد. در سال های آخر ریاستش بر دولت دهم و اوج گرفتن 
اختلافاتش با دیگــر اصولگرایان، جمعی از متعلقان به 
گفتمان اصولگرایی که عمدتــا از بدنه این جریان بودند، 
تحــت عنــوان «احمدی نژادی ها» ظهــور کردند. عمده 
دولتمــردان دولــت دوم احمدی نــژاد از این رســته اند. 
جریانی که اخیرا «گفتمان انقلاب اسلامی» را پایه گذاری 
کرده  اند و همایشــی هم برای اعلام حضور برپا کردند و 
بعــد از آن چراغ خاموش در حــال فعالیتند. این جریان 
به ظاهر اعلام کرده  اند که در مســیر سیاست ورزی شــان 
ارتباطی با احمدی نژاد ندارند. برخی از اخبار اما حاکی از 
این است که آنها در آستانه انتخابات به دنبال نزدیک کردن 
خود به جریان اصلی اصولگرایی برای برگرفتن ســهمی 
از کرســی های مجلس اند. کامران دانشــجو، مســعود 
زریبافان، حمیدرضا حاجی بابایی و ســیدمحمد حسینی 

از این جمله انــد. اگرچه جمعی دیگر هم تحت 
همیــن عنــوان «احمدی نژادی» ها هســتند که 
چون همچنان حامی سفت وسخت احمدی نژاد 
و اســفندیار رحیم مشــایی اند احتمــال جذب و 
هضمشان درون جریان اصولگرایی کمتر از گروه 
قبلی است. عبدالرضا داوری، محمد شریف زاده، 

هاشمی ثمره و مرتضی تمدن از این رسته اند.
ایثارگران  و   پایداری

جمعیت ایثاگــران انقلاب اســلامی را هم 
برخی بال راست جدا شــده سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی می دانند. حسین فدائی دبیرکل 
این حــزب بعد از جدایــی از مجاهدین انقلاب 
در ســال ۷۶ در کنار جمعــی دیگر حزب خود 
را تأســیس کرد. جمعیت ایثاگران بخشــی از 
جناح راســت تلقی می شــد که دغدغه های ارزشی - 
فرهنگــی اش بر سیاســی- اقتصادی اولویت داشــت  
جریانی در جناح راســت با چهره های جدید و جوان تر 
که نمی خواســتند بــا اصولگرایان در قدرت شــناخته 
شــوند برخلاف اصولگرایان ســنتی که بــا نهادهایی 
همچون بــازار مرتبط بودنــد، ایثارگرانی ها با گروه ها و 
طبقات جوان تر و طبقات اجتماعی متوســط و ضعیف  
و نیروهای بســیجی مرتبط بودند. احمدی نژاد هم که 
روی کار آمــد به دیدن آیت االله مصبــاح رفت. در ابتدا 
همبســتگي زیادی میان این دو دیده می شد. جمعی از 
نزدیکان میان ایــن دو جبهه ای تحت عنوان «پایداری» 
تشکیل دادند. اختلافات میان مصباح و احمدی نژاد که 
بالا گرفت. جبهه پایداری هم دو شــاخه شد. شاخه قم 
و تهران. قمی ها به مصباح و تهرانی ها به احمدی نژاد 
نزدیک بودند. جبهه پایــداری در مجلس نهم با قوت 
ظاهــر شــد و در تهران فهرستشــان بیشــترین رأی را 
آورد. امــا در مجلس به ریزش خورد. حمید رســایی و 
مهــدی کوچک زاده اعــلام کردند کــه از جبهه بیرون 
آمده  انــد گرچه کنش سیاسی شــان همچنان در اتحاد 
با دیگــر اعضای جبهه رقم می خــورد. جبهه پایداري 
درحال حاضر به یکي از معضلات دروني جناح اصولگرا 
و از عوامل انشــقاق درون این جریان بدل شــده است 
جریانی که در انتخابات قبلی مجلس توانســت بیشتر 
کرســی های تهران را تصاحب کند. به نظر می رســد با 
موضع گیری های اخیــرش در مجلس و قراردادن خود 
در برابر برجام احتمالا از شــانس کمــی برای ورود به 
مجلس دهم برخوردار خواهد بود تا جایی که می توان 
یکي از دلایل اصلي جدایي طیف لاریجاني را در همین 
برخوردهای جبهه پایداري یافت؛ طیفي که نه تنها قرار 
اســت به حزب بدل شود بلکه احتمالا در ماه های آتی 
اخبار بیشتری از کنشگری آن در فضای سیاسی به ویژه 
از ســوی چهره شاخص آن، «علی لاریجانی»، به گوش 

خواهد رسید.

نگاهی به تاریخچه انشقاق در جناح اصولگرا
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داروهای ترک اعتیاد با کــدام مجوز؟ داروهایی  �
که به وسیله عطاری ها برای ترک اعتیاد به معتادان 
عرضه می شــود، آیــا مورد تأیید وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی است؟ 
بهمن مهدوی

آرایشــگران  � برخی  فرصت طلب:  آرایشــگران 
فرصت طلب مشتریانشــان را با دریافت پول بیشتر 
نقــره داغ می کننــد. بــا اینکه روزهای گذشــته در 
مطبوعات نوشــته بودند تعزیرات از آرایشگاه های 
زنانــه بازدید می کنــد و در صورت تخلــف با آنها 
برابر مقررات برخــورد می کند، اما ظاهرا تا به حال 
فرصت رسیدگی به تخلف آرایشگاه ها را نداشته اند. 
ای کاش مسئولان تعزیرات حکومتی چنانچه آماری 
از رسیدگی به تخلف آرایشگاه ها دارند به مطبوعات 
ارائه دهند و اطلاع رســانی کنند تا مردم بیشــتر در 

جریان قرار گیرند. 
افروز- الناز

پله برقی ساعتی! پله برقی بزرگراه شهید حقانی،  �
مقابل خیابان نفت جنوبی ساعت ۹ شب خاموش 
و درهای تعبیه شده قفل می شود. این مسئله برای 
ســالمندان و افــراد معلولی که توان اســتفاده از 
پلکان معمولی را ندارند، مشکل ساز شده است. از 
مسئولان شهرداری منطقه ۳ تقاضا داریم پیمانکار 
مربوطــه را ملزم کند تــا از خاموش  کردن پله برقی 

خودداری کند. 
کیمیا کلانتری

شــأن مشــتری: بانک ها برای صدور یا تعویض  �
کارت های عابربانک، مبلغی از صاحبان حســاب ها 
می گیرند، یا اینکه از حساب مشتریان کسر می کنند. 
اما هنگام تحویل کارت که قبلا برای اینکه کارت ها 
ســالم بماند، لفافه ای که کارت را پوشش می دهد، 
می دادنــد ولی اخیــرا از واگذاری آن به مشــتریان 
خــودداری می کننــد و شــأن مشــتریان را نادیده 

می گیرند. 
الیاس قاسمی

آیا فریادرســی هست؟ چرا مســئولان مسکن  �
مهــر باب الحوائج به درخواســت افرادی که برای 
خانه دارشدن پول هایشان را به این سازمان داده اند، 
پاســخ قانع کننــده ای نمی دهند و چرا مســئولان 
مربوطه به تخلف آن دســته از کسانی که با خلف 
وعده پول هــای ما را بــالا کشــیده اند و از خانه و 

پول هایمان خبری نیست، رسیدگی نمی کنند؟ 
محمدپور از قرچک ورامین


